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:مقدمه

ب  قواعديريگ شكليت كشورها مبناي كه رضاي بر همكاري است مبتنيالملل نظامنيحقوق

دقيدايپ. آن است ايش قواعد آمره يدر واقع، قواعد آمـره اصـول.ن امر قرار دارديقاً در مقابل

حتيهستند كه دولتها نم نيوجـود چنـ. نـدي نمايگر از آنهـا تخطـيكـديتي با رضايتوانند

بدي بر تبعي است مبتني كه نظامي در حقوق داخليقواعد  انتقـال آن بـهي بـوده، ولـيهيت،

ب و تـابع حقـوقيدر واقع، بـرعكس حقـوق داخلـ. دارديالملل تازگنيحقوق  كـه واضـع

ب انيمتفاوتند، در حقوق دويالملل ا. هستنديكين ازيرو، وجود قواعد امـرنياز و خـارج

بيمبناماًيت دولتها مستقيطه رضايح مني حقوق .دهديالملل را هدف قرار

ا بنيضرورت انتقال بانيگونه قواعد به حقوق زيد در مقتـضيالملل را  ـات  ـي يالمللـنيست ب

پ. جستجو نمود نيو فنـي علميهاشرفتيدر واقع، با انيـميو همكـار يـي از بـه همگرايـ،

ب ايشتر احساس گرديكشورها و پاسخ به نيد تنين يو مبتنـيق قواعد اراديها از طر از متقابل

نيميبر همكار و قواعديسور ميست غي را امنير قابـل تخط ـي ـطلبد كه و دريـ بـوده ت را

ب . مستقر كنديالمللنيروابط

ا نيدر پاسخ به وي كنوانس53از، مادهين زم1969نيون رايانه حقـوق معاهـدات، مقولـهي در

بيات رسميوارد ادب جاالملل نمودني حقوق و بررسيكه  كـهيا فراوان دارد؛ مقولـهي بحث

بيي رضايماً مبنايمستق و آن را دسـتخوش تحـول نمـودهني حقوق الملل را هدف قرار داده

و. است د كه مقوله قواعد آمـرهيد گردي تأك 1969و 1968يهان ساليهرچند در كنفرانس

بيي رضاي در مبنايخلل نمني حقوق ويالملل به وجود ي بر تعلق آن بـه مكتـب وضـع آورد

ب وليح گرديالملل تصرنيحقوق بـير قواعد مذكور بر تحول مبناي تأثيد، راني حقوق الملـل

و رد بازگـشت دوبـاره. ده گرفتيتوان نادينم با وجود تعلق قواعد آمره به حقوق موضوعه

طب  عظي منتج از آن، قواعد مذكور تحـول بـسيهاييگرايو ذهنيعيحقوق يدر مبنـايمـيار

بيستيويتيمكتب پوز : الملل كه همـان اراده كـشورهاست، بـه وجـود آورده اسـتني حقوق

بيبرخلاف سا پذيكايتيالملل، در قواعد آمره نه رضانير قواعد حقوق رشيك دولتها، بلكه

ب«ييو شناسا كليالمللنيجامعه .لازم است» در

ا بيعلاوه بر ن الملنين، قواعد آمره منابع حقوق و رابطه عرضيل را يز دستخوش تحول كرده

بيم د. بدل نموده استي طولياالملل را به رابطهنيان منابع حقوق گر، قواعد آمرهيبه عبارت



بيم بديپدي واقعيالملل سلسله مراتبنيان منابع حقوق ن صورت كـه قواعـديد آورده است،

و سا قويآمره در رأس سلسله مراتب مذكور قرار داشته . مقابلـه بـا آن را ندارنـدياراياعدر

ايينكته مهم در تب اين و بـر اسـاسين است كه سلسله مراتب مذكور مـاهوين تحول  بـوده

ايمحتوا مي قاعده آمره است كه ديـآين سلسله مراتب به وجود گـر، قواعـديد، بـه عبـارت

تغيمذكور رابطه عرض  و معاهده را ايي عرف ياست كـه قواعـدن منابعير نداده، بلكه از دل

بيكه برا بـيت وافري اهميالمللني منافع جامعه الملـلني دارند، به رأس هرم منـابع حقـوق

و به محض در  سايصعود نموده بـيافت صفت آمره، ذنير قواعد حقـوق  ـالملـل در ل قـرار ي

و توانا اينت. معارضه با قواعد آمره را ندارندييگرفته ما اختتـايـن سلسله مراتب، بطـلانيجه

.ر استيقواعد مغا

عميا و نين گـام در جهـت تـدويق است كه از آن بـه عنـوان اولـين تحول چندان گسترده

بيقانون اساس« د. نام برده اند»يالمللني جامعه بـيبه عبارت الملـلنيگر، قواعد آمره، حقوق

و با تثبيت نزدي بر تبعي را به حقوق مبتني بر حقوق همكاريمبتن گـاهيجاتيـك كرده است

بيهاآن، تفاوت و نظامني حقوق مي حقوق داخليهاالملل .بازدي رنگ

ميا وليي هر چند ابتدايتوان گامين تحول را يو جهـانيگـانگيار مهـم در جهـتيبسي،

ويهرچند كه كنوانس. نموديشدن حقوق تلق ر قواعـد آمـره بـر اعتبـارين، تنهـا بـه تـأثيون

سامتيمعاهدات پرداخته است، ول بيهار حوزهيعرض كاربرد آن در الملـل نـشدهني حقوق

ويكنوانس. است زميو 1986نيون مين در و سازمانينه معاهدات ويالمللـنيبيهاان دولتها

 است كـه از قواعـد آمـره نـام بـردهيان معاهدهيگر، دوميكديبايالمللنيبيهان سازمانيب

بيسي كم 2001طرح سال. است زمللالمنيون حقوق ت دولتهـا در قبـال اعمـالينه مسوليدر

ب بهيق تبديز اگر توفينيالمللنيمتخلفانه بـيل شدن بيالمللـنيك معاهـده نيابـد، سـومي را

ميسند حيان آورده اسـت، ولـي است كه از قواعد آمره سخن به دوياطـهي در  متفـاوت بـا

بي حقوق مسؤليعني،يمعاهده قبل . دولتهايالمللنيت

ا با وجو ويكنوانسدر قواعد آمرهيي شناسا نكهيد بـي اساسين گاميون -ني در تحول حقـوق

م تي نموده كه حساسياون آن را وارد عرصهيسي كم 2001 طرحيولگردد،يالملل محسوب

ويكنوانس. دولتها نسبت به آن دو چندان است  از قواعد آمره بسندهيكليفين تنها به تعريون

و نها و تاً هم بطلاينموده نير را اعلام داشته است كه تشخيا اختتام معاهدات مغاين زيص آن



وليدر نها كميت به عهده خود كشورهاست، و نتايسي طرح ي را بر نقـض جـديجيون آثار

.ت دولتها ارتباط دارديماً با حاكميقواعد مذكور بار نموده است كه مستق

بيت دولتها نسبت به تدويحساس بنين حقوق بير مسؤلالملل حاكم زچآنيالمللنيت  ـنان اد ي

ايسي حاصل چهل سال كار كم است كه  زميون در ازين و بـا گذشـت هفـت سـال نـه، هنـوز

كميپذ درين حـساسيـا.ديـت كشورها را جلب نمايون نتوانسته است رضايسيرش آن در ت

و آثار نقض قواعديمورد نتا رات دولـتيآمره دوچندان است، چراكه نظام دوجانبه مـسؤلج

زي محدود به دولت خاط كه ريدانيو دولت پايده بود به هم و بـيخته ويالمللـني جامعـه

م كشيمنافع همه كشورها را به هم. ده استيان بتين حساسيبه خاطر تغيشتريهاست كه ريين

ايون به چگونگيسيو تحول در مواد طرح كم مين نظام دوگانه مسؤلي مواجهه با -يت مربوط

بونيسيكم. شود ت دولتها نسبت بـه موضـوع مـورد بحـثيالملل با علم به حساسنيحقوق

ز اياديوقت نتتين حساسي را صرف كاستن از رفتهيپذييجه آن را در طرح نهايها نمود كه

م2001شده در سال  . توان مشاهده نمودي به وضوح

ميدر واقع، موضوع تحق الملـلنيبن موضوعات حقوقيتر از حساسيكيتوانيق حاضر را

ز  بسيرا حاصل تلفيدانست، و مسؤل: ار مهم استيق دو مقوله بـيقواعد آمره بـه.يالمللـنيت

د  ايعبارت پين تحقيگر، ايق در  قواعـد آمـرهين مهم است كه در صورت نقض جـدي حل

كميتي توسط كشورها چه مسؤليالمللنيب و بيسي متوجه آنان است انيون حقوق  ـالملل با ن ي

 نه برخورد نموده است؟مقوله چگو

قيسؤلات تحق

 را به دنبال دارد؟يقواعد آمره چه تعهداتيجدنقض:يسؤال اصل)1

ف)2 جديآ:يرعسؤال -يمي دولت خاطي براي تعهد خاص قواعد آمره موجديا نقض

؟گردد

:هاهيفرض

جد)1 پاينقض جديان بخشي قواعد آمره موجب تعهد همه كشورها در يدن به نقض

و هم آن  از نقـضيت ناشـي وضـعييبه عدم شناساه كشورهايكلن تعهديچنقواعد

ويت قـانونيك وضـعي قواعد آمره به عنوانيجد و تعهـد بـه عـدم ارائـه كمـك

ميمساعدت در حفظ آن وضع .گردديت



جد)2 هي نقض تعي قواعد آمره موجب وي دولـت خـاطي بـرايهـد خاصـچ  نبـوده

 به جبـران كامـل خـسارتيت خاطر اعمال متخلفانه، موجب تعهد دوليهمانند سا

.گردديم

:قيسوابق تحق

و مقالات اندكي زم در و«كتاب. وجود داردي به زبان فارسينه قواعد آمره كتب قواعـد آمـره

شريتأل»يالمللنيبينظم حقوق   در جهـت نگـارشيا، منبـع ارزنـدهي طرازكوهيفيف دكتر

زم. مطالب گفتار اول فصل اول بوده است و حتـيت ناشيلنه مسؤيدر ي از نقض قواعد آمره

بيسلف آن، جنا در. صورت نگرفته استي به زبان فارسي دولت، كار چندانيالمللنيات تنها

دريت ناشي، مسؤليد بهشتيدانشكده حقوق دانشكاه شه  و  از نقـض حقـوق بـشر دوسـتانه

س و علوم ض فـاحش از نقـيت ناشـي، مـسؤليي دانشگاه علامه طباطباياسيدانشكده حقوق

ياند كه بـا توجـه بـه مـصداقدهي ارشد دفاع گردينامه كارشناسانيحقوق بشر به صورت پا

اي چندانييبودن موضوع آنها راهنما .اندق به دست ندادهين تحقي در نگارش مطالب

زمياز منابع ارزندهينيسيبه زبان انگل اي در ق وجود دارد كـه در فهرسـتين تحقينه مطالب

بييمجله اروپا. ده استيا اشاره گرد منابع به آنه اييالملل مقالات پرمحتـواني حقوق نيـ در

ايوحوزه دارد، به كمي خود را به بررس ـ2002 سال5نكه مجله شمارهيژه ويسيـ طـرح ون

البته منابع مذكور. اختصاص داده است)41و40مواد(مخصوصاً فصل سوم قسمت دوم آن 

و مخـالفي از نقض جـديت ناشيمسؤليشتر در مورد ضرورت وجوديب ايـ قواعـد آمـره

ايسيموافقت با اقدامات كم زميون در و از پرداختن به اصل موضـوع، نه داد سخن راندهين اند

ا. اند طرح، طفره رفته41 تعهدات مندرج در مادهيعني ن جهت، در نگارش مطالب فصلياز

م دليچهارم قلت منابع به شدت احساس و هيشود ال آن ن اسـت كـه تعهـدات مـذكوريـم

بيشتر توسعه مترقيب آنيالملل هستند تا تدونيانه حقوق ست كـهيـاكمبود منابع بـه گونـه.ن

بس41ون شرح مادهيسيكم .ار مختصر ارائه نموده استي را

:قي تحقيدهسامان

: چهار فصل استيق حاضر دارايحقت

 دو گفتارياختصاص دارد كه دارا»اتيكل«يق، فصل اول به بررسي تحقين مبانييبه منظور تب

جا«ليگفتار اول به تحل. است و بينقش اختـصاص دارد» الملـلنيگاه قواعد آمره در حقوق



جايكه در آن به بررس و و مفهوم قواعده آمره مي مبنا الملـلنيبـق ان منابع حقـويگاه آنها در

م  ن. شوديپرداخته بهيگفتار دوم و قواعد مسؤل«ز اختـصاص» كـشورهايالمللـنيبتياصول

و اركان مسؤل. دارد بيمبنا، مفهوم اي كشورها، عناويالمللنيت .ن گفتار هستندين مباحث

بياز جنا«فصل دوم با عنوان جديالمللنيات مـ» قواعد آمـرهي دولت تا نقض تـوان بـهيرا

زميسيكميهاتي فعاليليـ تحليخي تاريبررسينوع ق حاضر دانستيتحقنه موضوعيون در

س و در نهايكه در گفتار اول آن به و مفهوم زيـج موضـوع مناقـشه انگيت نتـايـر تحول، معنا

بيجنا« م» دولتيالمللنيات ن. شوديپرداخته كمير تاكتييتغيز به بررسيگفتار دوم ونيسيك

ب بهنيحقوق جد«الملل بينقض ا»يالمللـني قواعد آمره  ـاختـضاص دارد كـه در آن رادات ي

بيوارد بر جنا  كميالمللنيات جاييون برايسي دولت، تلاش و در نهايگزيافتن تيـن مناسب

و مفهوم نقض جد . شوديمي قواعد آمره بررسيمعنا

جديتعهدات كشور خاط«فصل سوم به در گفتـار. اختـصاص دارد» قواعد آمـرهيو نقض

جد در قبالي كشور خاطيتعهدات عاد«ياول آن به بررس  پرداختـه» قواعـد آمـرهينقض

و تعهـد بـهيتكل. شوديم ف مستمر ادامه تعهد نقض شده، تعهد بـه توقـف عمـل متخلفانـه

ش و ايهاوهيجبران خسارت مين گفتار را تشكي آن، مباحث ن. دهديل ز بـه ي ـدر گفتـار دوم

در» قواعـد آمـرهي در قبـال نقـض جـديتعهدات خاص كشور خاط« كه به عنوانيفيتكال

بيسيكم منيون حقوق ،يهـيتعهد به پرداخت خسارات تنب. شوديالملل مطرح بودند، پرداخته

و محاكمه عامليتعهد به تعق جديب و در نهاين نقض پذي قواعد آمره رش انجاميت، تعهد به

بيتحق ايالمللنيقات .ن گفتار هستندي مباحث

ه«ز هست، با عنوانينيانيفصل چهارم كه فصل پا و نقض جد تعهدات  قواعديمه كشورها

ا: دو گفتار استي، دارا»آمره پايهمكـار« كـشورها بـهيجـابيدرگفتـار اول تعهـد انيـ در

جديبخش جايمفهوم تعهد به همكـار. شوديميبررس» قواعد آمرهيدن به نقض آنيو گـاه

بيدر رو  كميالمللنيه ايسيو اقدامات مين گفتار را تشكيون، مباحث گ. دهديل فتـار دوم در

دريز به تعهدات سلبين  قواعـدي از نقـض جـديت ناشي وضعييعدم شناسا« همه كشورها

آنيت قانونيك وضعيآمره به عنوان و مـساعدت در حفـظ اختـصاص»و عدم ارائه كمك

جا. دارد و مفهوم، رويمعنا بيگاه تعهدات مذكور در كميالمللنيه ايسيـو اقدامات  ـون در ن ي

انه به طور جدايزم .شوديمين گفتار بررسيگانه در



بايدر نها و تأكيد تصريت د آن بـر طـرحيـح نمود كه با توجه به موضـوع پـژوهش حاضـر

بيسيكم ذنيون حقوق و در طـوليل از شمول تحقيالملل، موضوعات ق حاضر خـارج بـوده

:. شده است كه از ورود به آنها اجتناب شودينگارش مطالب سع

جديالمللنيبيهات سازمانيمسؤل)1 : قواعد آمرهي در قبال نقض

كمي از مباحثيالمللنيبيهات سازماني مبحث مسؤل ونيسيـ است كه هنـوز از دسـتور كـار

و با زميسيكمييد منتظر بود كه طرح نهايخارج نشده است يهـات سـازمانينه مسؤليون در

جديالمللنيب ني با مقوله نقض تي مسؤلينقطه تلاق. مود قواعد آمره چگونه برخورد خواهد

مي با تحقيالمللنيبيهاسازمان فـصل(41توان در تعهدات مندرج در مـادهيق حاضر را

به)ق حاضريچهارم تحق  پايژه تعهد به همكاريو، جديان بخشي در  قواعد آمرهيدن به نقض

و در فصل چهارم هم بررسيون تصريسيگونه در كم همان. دانست در عمل شود،يميح دارد

طريبيتعهد به همكار  بهيالمللنيبيهاق سازمانيشتر از ژه سـازمان ملـل متحـديو موجود،

م .رديپذيصورت

كيمسؤل)2 جديفريت : قواعد آمرهي افراد در قبال نقض

حيميجرا ديطه صلاحي كه در كيت وي قرار دارند همگيالمللنيبيفريوان  قاعده آمره بـوده

كيموجب مسؤل ممريفريت ا.ق حاضر خارج استيشوند كه از شمول تحقيتكب نيارتباط

بايموضوع با تحق بي تعهد به تعقيعنيد در گفتار دوم فصل سوم جستجو نمود،يق حاضر را

جديو مجازات مرتكب و همانين نقض ديگونه كه خـواه قواعد آمره دريـم د تعهـد مـذكور

پذيسيكمييطرح نها مـي انتساب مسؤلن، در بحثيهمچن. رفته نشديون تـوانيت بـه دولـت

اييهانشانه ت انتـساب عمـل متخلفانـهيـ قابليبرا.ن دو موضوع را مشاهده نمودي از ارتباط

و در صورتيد منشأ انسانيابتدا با جدي آن مشخص شود  قواعد آمره بـاي كه مرتكب نقض

مت داشته باشد، انتساب آن عمل به دولت آسانيو كاركرديدولت رابطه شغل . گرددير اثبات

بيت استناد به مسؤليقابل)3 خاطيالمللنيت ازيغيكشور توسطي دولت -انيز كشورر

:دهيد

بيسيكم انيون حقوق جد41نكه مادهيالملل، علاوه بر  قواعـد آمـرهي طرح خود را به نقض

 توسـطيت كشور خـاطيبه مسؤلت استنادي به موضوع قابل48اختصاص داده است، در ماده

بي كه مستقييكشورها زيالمللنيماً از نقض تعهدات متعلق به جامعه نديـ در كل  ـان انـد،دهي



كمياز فحوا. اشاره دارد چنيسي كلام ميون كميآين بر ايسيد كه ن مـاده بـه تعهـداتيون در

و قواعد آمره، بررس. الشمول نظر داشته است عام يبا توجه به رابطه تنگاتنگ تعهدات مذكور

ف ازيريق حاضر دارد كه به جهت جلـوگي با تحقيكيوق ارتباط نزد موضوع  از اطالـه كـلام

. شده استيورود به آن خوددار



 فصل اول

اتيكل



:المللجايگاه قواعد آمره در حقوق بين: گفتار اول

و الملل به طور مختصر بررسي جايگاه قواعد آمره در حقوق بين در اين گفتار سعي بر اين است كه نقش

مي. گردد و مباني فلسفي قواعد مذكور تشريح شود، سـپس تعريـف، بدين منظور ابتدا ضرورت وجودي

و جايگاه قواعد آمره در ميان منابع حقوق بين  و در نهايت نقش و بررسي مفاهيم مشابه الملل مورد بحث

.گيردقرار مي

و مباني فلسفي قواعد آمره: بند اول :ضرورت وجودي

تحليل مباني قواعد حقوقي اهميت فراواني دارد، زيرا با روشن شدن ايـن مـسئله اجـراي قواعـد مـذكور

و سريعتر انجام مي پذيرد  المللـي ايـن تحليـل مبـاني اهميـت در مورد قواعد آمره بين. توسط تابعان بهتر

و آگاهي عد در رأس سلسله مراتب قواعد حقوق بين زيرا اين دسته از قوا. مضاعفي دارد  الملل قرار داشته

و ضرورت وجودي آن هضم ساير قواعد را براي مخاطبـان آسـانتر مـي سـازد  بـر ايـن. از مباني فلسفي

و در ادامه ديدگاه هر يك از مكاتب مطرح حقوق بين  الملـل در اساس، ابتدا ضرورت وجودي قواعد آمره

.يين خواهد گرديدمورد اين قواعد تب

:ضرورت وجودي قواعد آمره) الف

و رضايت دولتهـا در آن نقـشي اساسـي ايفـا مـي حقـوق. كنـد حقوق بين الملل مبتني بر همكاري است

و آزادي قـراردادي دولتهـا را بـه طـور وسـيعي معاهدات حوزه ايست كه اين اصل نمـود آشـكاري دارد

و آن را محدود مي كند پيدايش قواعد آمره در مقابل. پذيرفته است  در واقع، قواعـد. اين اصل قرار داشته

 در حقـوق داخلـي وجـود1.آمره اصولي هستند كه دولتها نمي توانند با انعقاد معاهده از آن تخطـي كننـد 

و اجـراي چنـين و مكانيزم قاعده سازي منتج از حقوق اساسـي ايجـاد چنين قواعدي پذيرفته شده است

ك  و دليل آن هم همان انتقال اين مفهوم به حقوق بين2.ندقواعدي را تضمين مي گونه كه الملل تازگي دارد

هاي اصل حاكميت دولتها در حـوزه حقـوق بيان شد آزادي مطلق قراردادي دولتها است كه يكي از جلوه 

و كاسـتن از اطـلاق حاكميـت. رودمعاهدات به شمار مي  و فنـي نيـاز بـه همگرايـي با پيشرفتهاي علمي

و پيشرفت تكنولوژي در حصار تنگ حاكميت مطلق كش ورها بيشتر احساس گرديد، زيرا توسعه ارتباطات

و لجامي حقوقي بر اين حاكميت مطلق لازم بـود. دولتها ميسور نبود  و توسـعه«در واقـع. عنان تـضمين

از... ارتباطات منوط به ايجاد ساختاري حقوقي است امري« قواعد ساختاري مبتني بر نوعي سلسله مراتب

 
1.T.Meron, "On a Hierarchy of International Human Rights", A.J.I.L, 1986, p.14. 
2. Ian.Brownlie, Principles of Public International Law,Fifth Edition,Oxford,1998,p.441. 



و با توانمنديهاي متفاوت، منافع جامعه»و تكميلي كه بايستي در يك جامعه ناهمگن با حاكميتهاي مستقل

كافييالمللي، صرف اتكا به قواعد ارادبنابراين براي برقراري نظم حقوقي بين1.»بين المللي را تأمين كند 

و ايجاد قواعد  مي، امري است كه هم از لح آمرانهنبوده و هم از لحاظ علمي گريزناپذير . نمايـد اظ منطقي

هـر«وجود نظامي حقوقي كه صرفاً با قواعد تكميلي بنا گردد از لحاظ منطقي غيرقابل پذيرش است، زيرا

نظام حقوقي به حداقل قواعد آمره نياز دارد تا بتواند به تابعان خود اهليت انعقاد قرارداد را تفويض نمايد 

و تضمين كنـد؛ در غيـر ايـن صـورت ايجـاد هرگونـه علقـه وي الزامو در نتيجه نير  آور قرارداد را تأمين

2.»شودقراردادي غيرممكن مي

المللي مبتني بر سلسله مراتب قواعد حقوقي امري ضروري است، به با اينكه منطقاً وجود نظم حقوقي بين

سـت،ا المللي نوعي ماجراجوييي بين المللي، سخن گفتن از نظم حقوق دليل موجوديت جنيني جامعه بين 

م  و توان ارزشـهايي مـشترك را در جامعـه بـينيولي با وجود اين المللـي يافـت كـه وراي منـافع ملـي

و با قواعد آمره كه براي همه لازم  المللـي را الاجرا هستند، منافع جامعه بـين خودخواهي دولتها قرار داشته

و اختياري،و تمايز با پذيرش قواعد آمره.دنسازمينمايان  كمآن از قواعد غيرآمره رنگ مفهوم نظم انتقال

الملل، تمايزاتي را اين انتقال مفهوم از حقوق داخلي به حقوق بين3.را شاهديم الملليعمومي به سپهر بين 

و حقوق بين  الملل مبتني بـر همكـاري را بـه نظـامي كه بين اين دو نظام حقوقي وجود دارد، كمتر نموده

مي. سازدميشبيه مبتني بر تبعيت  و 1968هاي صورت گرفته در كنفرانس وين سالهاي توان بحثبنابراين

و تعريف 1969 و نقطـهرا1969 مندرج در كنوانسيون وين درمورد قاعده آمره  عطفـي در رونـد توسـعه

 اسـي مكتـوب جامعـه گذاري مبـاني منطبـق بـر قـانون اس براي پايه«. الملل قلمداد نمودتحول حقوق بين

و اين آغاز در راهبين 4.»حل پذيرفته شدة كنوانسيون نهفته استالمللي نقطه آغازي لازم است

تـر شـدن المللي به همراه دارد، وجود اين قواعد در علمي علاوه بر منافعي كه قاعده آمره براي جامعه بين

و. كندنقش شاياني ايفا مي نيزالملل حقوق بين  و جايگاه قواعد آمره، از نگرانيبا تحكيم هـاي تثبيت نقش

بـدين. الملل كاسته خواهد شـد حقوق بين»شاخه شاخه شدن«المللي در مورد رو به رشد حقوقدانان بين 

 
و نظم حقوقي بين المللي دكتر حسين شريفي طراز كوهي،.� و سيزده1375، انتشارات وزارت امور خارجه، قواعد آمره ص دوازده ،.

ص 1383، چاپ دوم، نشر نو، حقوق بين الملل معاهداتدكتر هدايت االله فلسفي،.2 ،296.
د.3 و آلن پله، نگوين كك دين، پاتريك ش 1383، ترجمه حسن حبيبي، جلد اول، چاپ دوم، حقوق بين الملل عمومييينه ص53، ،
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و حقوق بينتصورت كه روند تشت و مفهـوم قاعـده آن1»نهادمند شدن«الملل  با هم در نظر گرفته شـده

ك،آمره مينار يكديگر را آسان تحليل اين دو موضوع در 2.نمايدتر

:مباني فلسفي قواعد آمره)ب

 زيرا با روشن شدن اين مسئله، اجراي آن قواعـد توسـط،تحليل مباني قواعد حقوقي اهميت فراواني دارد

و بهتر انجام مي المللي اين تحليل مباني ضرورت مـضاعفي در مورد قواعد آمره بين. پذيردتابعان سريعتر

چ  و آگـاهي از را كه اين دسته از قواعد در رأس سلسله مراتب قواعد حقوق بين دارد، الملـل قـرار داشـته

ب حقوقي طرفداران هر يك از مكات.سازدمباني فلسفي آن، هضم ساير قواعد را براي مخاطبان آسانتر مي 

و بـدين ترتيـب، سعي بـر آن دارنـد كـه قواعـد و زاييـده مكتـب خـود بداننـد  قواعـد آمـره را مولـود

بي. اندجولانگاه دكترين شده مذكور مناسب نخواهد بـود كـه دلايـل طرفـداران هـر يـك از مكاتـب پس

و»اصالت اراده«،»حقوق طبيعي« از تا بتوان نتيجهدبه طور مختصر بررسي گرد» اصالت اعيان«، ت نظرااي

.ابراز شده به دست داد

و به همين علت در نوشتهحقوق بينحقوق طبيعي به لحاظ تاريخي مقدم بر ساير مكاتب هاي الملل است

در اينجا نيـز بـه پيـروي از همـين. الملل، بررسي آن قبل از ساير مكاتب استمربوط به مباني حقوق بين 

.شودسنت، ابتدا به حقوق طبيعي پرداخته مي

:حقوق طبيعي)1

 بلكـه گيرد انساني سرچشمه نميو تصميمطرفداران حقوق طبيعي معتقدند كه حقوق از انتخاب آزادانه

و ابدي استيناشي از اصول عدالت است؛ اصولي كه داراي اعتبار حقوق طبيعـي دربردارنـده. جهاني

و غيرقابل تغييرا قواعدي از. ست ثابت، عام، جهاني، مستقل : نمونه بارز اين گونه قواعد عبـارت اسـت

و ي كـه در مـورد حقـوقااز همين چنـد جملـه3...وفاي به عهد، منع تجاوز، حسن نيت، دفاع مشروع

از مي طبيعي گفته شد توان رابطه آن را با قواعد آمره كشف نمود؛ هر دو محـصول صـرف اراده نبـوده،

و غيرقابل تغيي  و حاوي قواعدي هستند ثابت بر.ريك سري اصول برتر نشأت گرفته مناقشات فراواني

 
1. Constitutionalisation. 
2. Stefan.Kirch,"Relative Normativity and the Constitutional Dimension of International Law: A PlaceValues in the 
International Legal System?", German Law Journal, p.36. 
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نماينـدگان تعـدادي از كـشورها. كنفرانس ويـن در گرفـت سر ابتناي قواعد آمره بر حقوق طبيعي در

از. حقوق طبيعي را خاستگاه قواعد آمره مي دانستند  نماينده مكزيك اظهار داشت كه مفهوم قاعده آمره

و منافع نوع بشر مبتني است  و بر وجدان حقوقي  نماينـدگان كـشورهاي1.حقوق طبيعي ناشي مي شود

و قبرس نيز آميزش قاعده آمره با حقوق طبيعـي را غيـر ايتاليا، اكوادور، مراكش، لبنا ن، نيجريه، اروگوئه

و مضاميني اشاره دارند كه قرابـت فراوانـي بـا2.قابل انكار مي دانستند  علماي حقوق طبيعي به مفاهيم

و ديگر قواعد حقوقي كـه. قواعد آمره دارد   براسـاس اراده صـريح يـا دولتهـا ولف ميان قواعد اجباري

خ و عملـي به معاهداتي كه از نظر اخلا نيز هفتر. تفاوت اساسي قايل است،كنندود ايجاد مي ضمني قي

و باطل هستند  مي توجه مي غيرممكن و معاهداتي را از نظر اخلاقي باطل دانـد كـه بـرخلاف نظـم كند

و قواعد اجباري ولف را با اندكي مسامحه مي3.جهاني باشد   نظم جهاني توان با قواعد آمره قياس نمود

.المللي دانست كه قواعد آمره بر آن مبتني استنظر هفتر را همان نظم عمومي بين مورد

مشهور است كه دكترين قواعد آمره تحت تأثير بسيار زياد مفاهيم حقـوق طبيعـي توسـعه پيـدا كـرده«

اران حقوق طبيعي دارند، طرفد ها كه به طور كامل آزادي قراردادي را بيان مي تيويستبرخلاف پوزي. است

آنهـا. توانند به طور كامل دربرقراري روابط قـراردادي خـود آزاد باشـند معمولاً معتقدند كه دولتها نمي 

نكته4.»المللي ريشه دوانده است اي هستند كه عميقاً در جامعه بين مجبور به رعايت اصول اساسي ويژه 

طب به عنوان مصاديق جالب اينكه اكثر مثالهايي كه  مي حقوق شود، در حال حاضر جايگاه آمره يعي ذكر

. اندپيدا كرده

تـوان مـي حقوق طبيعي در انتساب قواعد آمره به مكتب خود را مكتب به طور خلاصه دلايل طرفداران

و عدم دخالت اراده دولتها در ايجاد هر دو دسته از قواعـد  . دانـست در جايگاه برتر، عدم قابليت تغيير

و تمايزاتي وجود دارد البته اين شباهتها و بـا: كامل نبوده عدم قابليت تغييـر قواعـد آمـره نـسبي بـوده

و تغيير است  در. شرايطي خاص قابل اصلاح اي اراده كـشورها بـه شـيوه ايجـاد قواعـد آمـره همچنين

.شودخاص دخيل است كه متعاقباً به آن پرداخته مي

و حقوق طبي عي كه در بالا ذكر گرديد، اشاره به مكتب حقوق طبيعي با توجه به تفاوتهاي ميان قواعد آمره

و رابطه آن با قاعده آمره خالي از فايده نخواهد بود  و.جديد اين مكتب نوعي رنسانس در حقوق طبيعـي

 
1. United Nations Conference on the Law of Treaties, Official Records, First Session (1969), p.297. 
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و تكامل  ضمن تأييد اصول حقوق طبيعي كلاسيك، خـصوصيتي آن بود كه تجديد حيات همراه با تحول

بر،و آن را وارد حقوق طبيعي كرد و اصلاح قواعد  زيـرا باشـد،و واقعيتهـا مـي اساس نيازها تغييرپذيري

و عدالت نيـز كـه يكـي از مفـاهيم فطرت كه بستر اصلي حقوق طبيعي است در طول زمان تغيير مي كند

و قابل انعطا .فكليدي حقوق طبيعي است، مفهومي است سيال

و اصلاح قواعد آمره بنابراين حقوق طبيعي كلاسيك قابل توجيه نبود، درحقـوق كه براساس، تغييرپذيري

در. نكته جالب، تلاقي زماني اين دو پديده است. بازدطبيعي جديد رنگ مي  زيرا حقـوق طبيعـي جديـد

و از همان زمان نيـز دكتـرين قاعـده آمـره در نوشـته اخراو هـاي قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشت

.الملل پديدار گشتمتخصصين حقوق بين

):پوزيتيويسم(مكتب اصالت اراده)2

و نيروي الزام الملـل را آور حقـوق بـين مكتب پوزيتيويسم بر اصل حاكميت مطلق كشورها بنا شده است

: دهد دو نظريه غيرقابل سازش را با يكديگر سازش مي مكتب اصالت اراده. داندناشي از اراده كشورها مي 

و الزام آن يعنـي كـشورها بـا12.الملل از سوي ديگـر ها طبق حقوق بين حاكميت مطلق كشورها از يك سو

و اجراي حقوق بينيشاراده خو مي، خود را ملزم به رعايت .كنندالملل

نظريه قواعد آمره به عنوان بحراني عظيم در مكتب پوزيتيويسم حقـوقي تلقـي در كنفرانس وين، پذيرش

و   ولي در3د،گرايي به ميان آوردنر در مكتب اراده صحبت از تجديدنظ كشورها برخي از نمايندگان كرديد

الملـل در مـسئله تأكيد كرد كه كميسيون حقوق بـين،هامفري والدك، رييس كنفرانسسرهمان كنفرانس،

4.تقواعد آمره به مكتب اصالت اراده بيش از مكتب حقوق طبيعي نظر داشته اس

و شناسايي توسط جامعه بين«عبارت كلالمللي كشورها پذيرش ظن انتساب قواعد آمـره بـه مكتـب» در

از ميان چهـار مكتـب. در اين عبارت نوعي خاص از ابراز اراده نمايان است. كندپوزيتيويسم را بيشتر مي 

) نئوپوزيتيويـسم(رسد كه مكتب حقوق وضعي جديـد به نظر مي5،اصلي برخاسته از مكتب اصالت اراده 

طرفداران اين نظريه معتقدند كه حقوق را يـك كـشور«. دهدميتري براي قواعد آمره بدست مبناي موجه

 هر كشوري،در نتيجه. ايجاد نكرده است، بلكه حقوق يك واقعه اجتماعي ناشي از زندگي اجتماعي است 

ص همان دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي،.1 ،45.
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تواند به دلخواه خود قواعد حقوقي ايجاد كند، بلكه به هنگام وضع قواعد حقـوقي بايـد ضـرورتهاي نمي

گي  اند، امـا قواعد حقوقي در اصل از مقتضيات زندگي اجتماعي سرچشمه گرفته ... رد اجتماعي را در نظر

و قابل اجرا درآيند، دخالت صوري كشورها ضروري است  قواعد آمره، بـه1.»براي آن كه به شكل الزامي

تعنوان قواعد برتر، بازگوكننده اصلي هنجارهاي بنيادين جامعه بين و بدون دخالت اراده ابعان المللي است

و مقتضيات زيست بين حقوق بين  و الملل، وجود آنها وابسته به شرايط المللي است، ولي از جهت صوري

و شيوه و عينيت يافتن، ابراز اراده، هرچند به شكل صوري ميبراي رسميت .نمايداي خاص لازم

:مكتب اصالت اعيان)3

داند كه بر ارادهميي را داراي بافتي مستقلد حقوقبرخلاف مكتب اصالت اراده، مكتب اصالت اعيان قواع

ن  دسـته. مواجهيم» جامعه شناختي«و» منطقي«در اين مكتب با دو بينش متفاوت. يستافراد انساني مبتني

و گـروه دوم اول، اساس هر نظام حقوقي را هنجاري بنيادين مي  ،داند كه مبناي كليه قواعد حقوقي اسـت

همباني قواعد حقوقي را در واق ميعيتهاي عيني كه .داندمان ضرورتهاي اجتماعي است

را پروفسور وردروس از طرفداران مكتب محض حقوقي  مغـايرت آن بـا، يكي از دلايل بطـلان معاهـده

وي در بررسـي. هانس كلسن نيز به نوعي به قاعده آمره اشـاره دارد2.ددانالملل مي قاعده آمره حقوق بين

 به اين نتيجـه،الملل را ممنوع كرد براساس يك معاهده اعمال نرمهاي حقوق بين تواناين مسئله كه آيا مي 

اي كه ناظر به اشغال بخـشهايي از وي معاهدهبه عقيده. الملل سنتي پاسخگو نيست بينرسد كه حقوق مي

ب 3.اشد، باطل استدرياي آزاد

و را جايگاهي شايد بتوان اصـل. قاعـده آمـره مقايـسه نمـودباي براي اصل وفاي به عهد قايل است، كه

و ايـن جايگـاه برتـر از مشخـصات  وفاي به عهده در رأس سلسله مراتب نظام ترسيمي كلسن قرار دارد

.الملل معاصر نيز هستقاعده آمره حقوق بين

مـشكل بين المللـي را عدم اعتقاد به نقش اراده كشورها در مكتب اصالت اعيان، انطباق آن با قواعد آمره

مييالمللهرچند قاعده آمره از مقتضيات زيست بين.زدسامي شود، ولي بيان نوعي اراده كـه همـان ناشي

و ضروري مي اراده جامعه بين  و همچنين آرماني. باشدالمللي در كل است لازم تصنعي بودن بينش منطقي
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